
 

  
 
  
 
 
  
  
 

  موصول »ۀک«جاي  اضافه به ةکسر

  یاشرف صادق یعل

از شـده و   بـدل  i بعداً بـه که  ī ۀموصول نشان »ةک«دانیم که در زبان پهلوي به جاي  می
haya است. این نشـانه در فارسـی دري جـاي     رفته کار می فارسی باستان گرفته شده به

 »کسی کـه، چیـزي کـه، کـه    «به معنی  kēاست که در پهلوي با تلفظ  داده کهخود را به 
شک در مراحل میانی  تدریج صورت گرفته و بی جایی به است. طبیعی است که این جابه

است. این تحول قبل  رفته کار می به کهو هم ــ  ياملاي  با در فارسیــ  īاین تحول هم 
) در ي( y ۀاسـت، زیـرا نشـان    هاي فارسی دري به خط عربی بوده ناز شروع نگارش مت

جـاي   به يگارنده تنها پنج مثال قطعی براي . ناست کار رفته ندرت به بههاي فارسی  متن
 ـنبالادر  .1 ؛اسـت  کسره در متون کهن پیدا کرده از  يبخش ـدر  .2؛ ابومنصـور هـروي   ةي

در  .3اسـت؛  مفقود خواجه عبداالله انصاري  ريتفسکه بخشی از  يکهن به پارس يريتفس
  .ورزنامه. در 5؛ بيحضره الطبيکهن من لا ةترجمدر  .4؛ انصاري کلمات

سـود   ،يبه نقرس نه ي، چونش بپزيرياز او بگ Ø1 ياول آباین است:  هينبالاشاهد 
  .رو) 73هروي، برگ ( کند

 ةزکـو  Ø يشـان يش را کـه از ا يفرموده بود رسول خـو انصاري نیز این است: شاهد 
  .نه)و ، ص شصت1388ي هرو ←؛ 86، ص کهن يريساز تف يبخش( شان را دعا کني، ايبستان
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دگار يبه آفر يز: ظن بريبر دو چ ست؟ بنايکو به االله چين ظنن است: یشاهد سوم ا
، در الاسـلام  خيکلمات ش، يانصار( بر دوست رد نکنددر خواهد  ياز دشمن م Ø يکه طاعت
  .)188، ص 1394شفیعی 

 ـبا م به دهن درياد کردي Ø يزهايدهنش پهن باز کند و چشاهد چهارم:   خـتن يد ري
  .)148، ص بيالطبحضره يکهن من لا ةترجم(

  .)96ص  ،ورزنامه( بکارند آن بهتر بود Ø ينيمتآن کش ةو باشد که کشتشاهد پنجم: 
  بینیم:  را می يزیر از عنصري نیز احتمالاً این  در بیت

  جنبیدنش دولت است يمر آن را
 

  ملامــت مکــن گــر نگیــرد قــرار 
مر «ضبط  .است آمده »مر آن را که«» مر آن راي«به جاي  )86ص ( يعنصردر دیوان  

 الاشعارةصخلااست.  القصائد مجمعالدین کاشی و  تقی الاشعارةصخلابراساس » آن راي
  دهد.  دست می تري از اشعار عنصري را به هاي کهن معمولاً ضبط

 ←( موصول متداول است ةکجاي  به يستعمال در بعضی متون فارسی یهودي نیز ا
 i= ( پهلوي) در فارسـی دري بـه کسـره   ( فارسی میانه īکه ازآنجا .)78، ص 1357صادقی 

کار رفته باشد.  به هکجاي  رود که در متون فارسی کسره نیز به کوتاه) بدل شده، انتظار می
کار رفته، اما چـون کسـره    کسره به کهجاي  حقیقت این است که در تعدادي از متون به

است.  استعمال کسره در این نقش نشدهحال متوجه  کس تابه هیچ ،شود معمولاً نوشته نمی
  این استعمال: هاي اینک مثال

 ـاز شـناخت او دل بـه سـر نا    Ø1چنان است  الاسلام گفت که آن خيش (انصـاري،   دي
  ؛)636، ص هيالصوف طبقات

  ؛)654، ص همان( زديثار نکويستزد بر علم طلب و ايت کويبر علم ربوب Øآن دانش 
و در شفقت چون آب بـاش کـه بـه     يوز يکسبه هر Øاش بدر سخاوت چون باد 

  .)320، در شفیعی، ص الاسلام خيکلمات ش( يزيکس کوهر
  اسدي است: لغت فرسشواهد زیر همه از 

  ؛)26، ص 1319سدي ا( بود يبر خوهل Øباشد  يژکب يور
  ؛)77(همان، ص  فرمان نهند يبر اسبان و استران ب Øن يبود سنگ يمسخ لگام

  ؛ح) 122، ص همان( خوانند رگجم Øگار باشد يشاکار ب
  ؛)178همان، ص ( درد شکم را سود دارد Øبود سخت تلخ  ياهيفَرژ گ
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  ؛)201(همان، ص  مطربان زنند Øاست  1ييقالوس نام نوا
  ؛)367همان، ص ( ران دارنديگ يکشت Øبود تنگ  يتوبان شلوار

نخجـوانی، ص   ۀنسـخ ، لغـت فـرس  ( 2شخار خوانند Øشبه اشنان  است هم ياهيخرند گ
  ؛)238

  ؛)هیحاش 363ص  ،همان( 3قماربازان بدان بازند Øره و دواله آن دوال بود يدو
  ؛)44ص  ،1365اسدي ( زرد بود Øاست کوچک  ياز جواهر جنس گَمست

، و )144همـان، ص  ( انـد  ميبـر ملـت ابـراه    Øاست از مذهب گبران  ينغوشاک مذهب
  کتاب.هاي این  تعدد دیگر در نسخههاي م مثال

  است:  )قرن پنجم( ينسو ةبازنامشواهد زیر از 
د يبند؛ آنگاه به زه هنز باک شکاريد خواند؛ آنگاه چند ينخست از دست با دست با

  .)91، ص بازنامهنسوي، ( د داشتنيدر سر شکاربند با Ø خواند
  ؛)111، ص همان( ها بود هاندر جهاله و رود Ø ها يماريقسمت سوم در علامت آن ب

آن مرغ بود، گوشت از او پاک  Ø نياول آن است که بند بالائ ... کامزن يدرمان ااما 
  ؛4)118همان، ص ( کنند

از حـدود قـرن ششـم)    ( بيالطب حضرهيکهن کتاب من لا  ةترجمشاهدهاي زیر از 
  است: 

ن ي ـد که خداوند ايانبود ب يشنگتنباشد و  يو حرارت يگرم Ø ن علت شکم آنجايا
  ؛)50ص ( علت آب گرم خورد

ودگـان تولـون   رانـدر   Ø بود يو خشک ين علت آن باشد که از باد و سرديسبب ا
  ؛)70ص ( باشد
(ص  کند بادها را که انـدر شـکم باشـد    د و سوديج را بگشاقولن Ø کين ةنگر حقيد

  ؛)72
مـار  يتـن ب  Ø ن علت داءالثعلب از سودا باشد علامتش آن بودياگر چنان باشد که ا

  و غیره. ، )101ص ( اه بوديس
  

                                                   
  در نسخه نخجوانی: نام نواست.. 1
  اند: آنک او را. افزوده »شخار«در نسخه به خط دیگري قبل از . 2
 است. اضافه شده کهغلط  به )،510ص (در چاپ اقبال . 3
  است. به جمله افزوده کهها مصحح یک  . در همۀ مثال4
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  حدود قرن ششم) است: ( ورزنامهشاهدهاي زیر از 
اندر آن تخم  Ø ها کاران بدانند علم روزها و ساعت د کشتيباب دوم آن است که با

  ؛)41ص ( ندگناف
بـدان   جنوبجانب گرد کنند که باد  د، بر آنيها گرد آ در خرمن Ø ها هد که غلّيو با

  ؛)48ص ( رسد يم
ره و يــز يرا بــه پارســ يرنــد کــه ويرغم را بگپآن ســ Ø نــدا آن يو از علمــا بعضــ

  ؛)54ص ( ]نديگو[ روزاف بوستان
ن درش کننـد، پـس همچنـان بهلنـد     يريش ـ ةاز سرک Ø يو آن آن است که هر دورق

  ؛)66(ص  تا شب يروز
  ؛)67(ص  ق بوديشراب چشد بر ر Ø کس د که آنينبا

 نـد کـه در خـزان   يچنـان فرما  ،ن باغ که خواهند کشتن در خزان بوديچون کشتن ا
 ـ Ø بود که آبش کم بود در خزان تا زمسـتان  ينيکارند، چون در زم ش بـود همـه   يدر پ
  ؛)85(ص  زمستان آب خورد

 يجـا  ببرنـد و بـه   Ø گـه  رش همچنان به سه رنگ بود و هم بدان منزلت که آنيانج
  غیره. و ، )99ص ( گر بکارنديد

  
  است: قرن هفتم) آمده( يفارس ارونساتيدزیر نیز در  شاهد
  . )16بیدي، ص  ، به نقل از رضایی باغ34ص ( نخسپد بسوزاند Ø ه را در آتشو کا

  
  :است يمثنوزیر از  شاهد

  است زده خوش نی می آن یکی نائیِ
  

  ناگهان از مقعـدش بـادي بجسـت     
  ).324مولوي، دفتر چهارم، ص (  

  :يار جماليمعر از دیگ شاهد
  . ، از دو نسخه)435شمس فخري، ص ( آن را کنده باشدلاب يس Ø باشد ينيکوره زم

  
  است:  بزم و رزماز  شاهدو بالاخره این 
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ف يت روم بود و بـه وظـا  ختع و منقاد يشه مطيهم ... ،ن بوديالد ه تاجحاکم آن خطّ
اسـترآبادي، ص  ( نمـود  يام م ـي ـشد ق ير و متوجه موان مقرياز د Ø يمال و لشکر و اتاون

148(.  

  منابع
سی،  هزاده، اوقاف مطبع لییبک کوپردمحمد فؤا ۀ، با مقدمبزم و رزم، )1928(استرآبادي، عزیزبن اردشیر 

  استانبول.
  به کوشش عباس اقبال. ،کتاب لغت فرس، )1319(بن احمد  اسدي، علی
االله مجتبائی،  اشرف صادقی و فتح به کوشش علی ،»لغت دري« لغت فرس، )1365(بن احمد  اسدي، علی

  خوارزمی، تهران. 
 ـ  ۀ= لغت فرس) نسخ ( يدر يمشکلات پارسبن احمد،  اسدي، علی ون متعلق به محمد نخجـوانی، اکن

  ملی تبریز. ۀمتعلق به کتابخان
  مدسرور مولائی، توس، تهران.، به کوشش محهيالصوف طبقات، )1362(انصاري هروي، عبداالله 
  شفیعی کدکنی. ←، الاسلام خيکلمات شانصاري هروي، عبداالله، 

 ـ)1375( يکهن به پارس يرياز تفس يبخش شـیرازي، میـراث مکتـوب،     ةزاد للها هÛ، به کوشش مرتضی آی
  تهران. 

مجلـس شـوراي    17041 ةمارش خطی ۀعکس نسخ ،)1390( بيحضره الطبيکهن کتاب من لا  ةترجم
شکراللهی، کتابخانه، موزه و مرکز اسـناد مجلـس    للها ، به کوشش احسان640 تاسلامی با تاریخ کتاب

  شوراي اسلامی، تهران. 
 ـاتيدشناختی  هاي زبان ویژگی«، )1387(بیدي، حسن  رضایی باغ هفـتم   ةنـی از سـد  ت، ميفارس ـ ارونس
  .23ـ7 يها فحه، ص42ی پیاپ، 3 ةمار، ش6جدید، سال  ة، دورراثيم ةنيآ ۀ، مجل»هجري

، از میراث عرفانی خواجه عبداالله انصاري، انسان ةشيدر هرگز و هم، )1394(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
  سخن، تهران. 

  شش. هفت ـ هشتادوو ص سی ،هروي ← »هيالابن هاي زبانی ویژگی«، )1388(اشرف  صادقی، علی
  ؛ دانشگاه آزاد، تهران. ين زبان فارسيتکو]، 1357اشرف [ صادقی، علی

  اقی، سنایی، تهران. ، به کوشش محمد دبیرسیوانيد، )1363(بوالقاسم حسن عنصري، ا
الـن نیکلسـون، بریـل و لـوزاك،      به کوشش رینولد، 2جلد ، يمثنو، )1929(الدین محمد  لالجمولوي، 

  .لیدن و لندن
  شناسی ایران، تهران.  ، به کوشش علی غروي، مرکز مردمبازنامه، )1354(بن احمد  نسوي، ابوالحسن علی

  ، به کوشش حسن عاطفی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران. )1388( ورزنامه
ملی اتریش، با  ۀخطی کتابخان ۀ، عکس نسخهيالادو ه عن حقائقيالابن، )1388(هروي، ابومنصور موفق 

  .اشرف صادقی، میراث مکتوب، تهران ایرج افشار و علی ۀمقدم



 




